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 ایران و آمریــکا پیش از این تمایلی به انجام مذاکره و توافق نداشــتند. به نظرتان حالا چه   �
ضرورت هایــی به وجود آمده کــه یکباره فضای پیشــین تغییر کرده و دربــاره حصول توافق 

خوش بینی به وجود آمده است؟
آقای ترامــپ بعد از اینکه در این دوره در انتخابات آمریکا پیروز شــد، جســارت هایی را از 
خودش نشــان داده و تصمیماتی خــارج از روال دیپلماتیک گرفته و خیلی خوش بین بوده که 
بتوانــد ایده ها و طرح هایش را به نتیجه برســاند. الان تقریبا در بقیه عرصه ها فاقد دســتاورد 
اســت. او قــول داده بود جنگ اوکراین را در عرض یک هفته تمــام خواهد کرد اما با دو طرف 
خیلی ســخت مواجه شــده، چراکه از یک طرف روس ها نمی توانند بدون دســتاورد از جنگ 
اوکراین خارج شوند و از طرف دیگر اروپا هم مطلقا نمی تواند بپذیرد که روسیه در جنگ موفق 
شــود. موفقیت روســیه در جنگ، شــرق اروپا را تهدید می کند، یعنی اروپا همواره در معرض 
تهدید شرق خواهد بود. جنگی که در اوکراین شروع شده، یک جنگ کاملا واقعی بین روسیه و 
غرب اســت. غرب به معنی اروپا و آمریکا اســت و آمریکا هم پشتیبان بوده و البته الان قدری 
سســت شده اســت. در جنگ تعرفه ها نیز  جز توافق با چینی ها که اتفاق افتاده، مسئله اروپا و 
کانادا حل نشده است. ترامپ همچنین درباره گرینلند و کانال پاناما هم نتیجه ای نگرفته است. 
الان تنها موضوع باقی مانده موضوع ایران اســت و طبیعتا طرف آمریکایی مصمم اســت که 
مذاکرات به نتیجه برســد، ولی باید توجه داشــته باشــیم که ترامپ نمی تواند بدون دستاورد 
توافقی را امضا کند. آقای ترامپ همان کسی است که از برجام خارج شده و نمی تواند بعد از 
گذشت چند سال، توافقی را امضا کند که همان ماهیت برجام را داشته باشد و حتما می خواهد 
دســتاوردی داشته باشد. در سوی دیگر، ایران هم پاســخ خروج ترامپ از برجام را داده است. 
وقتی ترامپ از برجام خارج شد، سطح غنی سازی ما در حد ۳٫۶۷ بوده و تا ۶۰ درصد توانستیم 
بر موضوع مسلط شویم. دانش را توسعه دادیم، فناوری را ایجاد کردیم و توانستیم با غنای ۶۰ 
درصد اورانیوم تولید کنیم. در نتیجه ایران هم به دســتاوردهای علمی خودش رسیده و دلیلی 
نمی بیند وقتی هدف هایش محقق شــده، با فرمانی حرکت نکند که تحریم ها سســت شود یا 
بخشی از تحریم ها لغو شود. طبیعتا ایران هم علاقه مند است که بتواند اقتصادش را بازسازی 
کنــد. نکته ای که درباره مذاکرات می خواهم بر آن تأکید کنم و باید آن را هم به مردم و هم به 
مسئولانی که در حال مذاکره هستند، گوشزد کنیم، این است که در توافق جدید باید متناسب با 
امکانات امروزمان تصمیم بگیریم. گاهی اوقات دوستان به گذشته برمی گردند و می گویند فلان 
تاریخ، فلان کار را می توانستیم بکنیم. این حرف معنی و مفهوم ندارد. با امکانات امروزمان باید 
یک توافق مناسب امضا کنیم و اصلا نباید از آقای رئیس جمهور یا مقام معظم رهبری یا آقای 
عراقچی انتظار داشــته باشیم توافقی را بر اساس امکانات ۱۰ سال قبل یا شش سال قبل امضا 
کننــد. انتظار ما از مقام رهبری، رئیس جمهور و آقای عراقچی به عنوان مذاکره کننده اصلی این 
اســت که متناســب با امکانات امروز توافــق حداکثری را برای ایران رقم بزنند. ممکن اســت 
دســتاوردهای این توافق کم یا زیاد باشــد که مهم نیست، بلکه مهم این است که توافق ایجاد 
شــود. بنابراین ضمن اینکه از مقام معظم رهبری تشــکر می کنیم کــه فضایی برای پیش رفتن 
مذاکرات ایجاد کردند و از آقای رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده سپاســگزاری می کنیم، تأکید 
می کنیم که انتظارات جامعه هم باید واقع بینانه باشد. ایرانِ امروز، ایران سه سال پیش نیست 
و در سیاســت هم همیشه در بر یک پاشنه نمی چرخد و شــرایط تغییر می کند. در منطقه هم 
تحولاتی ایجاد شــده، امکانات ایران تغییر کرده و امروز محدودیت هایی داریم و ممکن اســت 
ابزارهای مان کم یا زیاد شــده باشد. بر اســاس  این آنچه انتظار داریم، توافقی براساس امکانات 
امروز ایران است. این از هر امر دیگری مهم تر است و هر توافقی که مذاکره کنندگان ما با آمریکا 
منعقد کنند، پس از آن همه سیاســیون، احزاب، گروه ها و جامعــه ایران باید از آن دفاع کنند. 
به عنوان یک عضو کوچک جامعه سیاسی ایران تأکید می  کنم که انتظارات ما غیرواقعی نیست. 
شــرایط و محدودیت ها را درک می کنیم و از مذاکره کنندگان می خواهیم توافق مقدوری را رقم 
بزننــد و همه هم از آن حمایــت کنند. نکته بعدی ضرورت یک تغییر راهبردی و اســتراتژیک 
درباره ایران است. در گذشته و بعد از جنگ یک تغییر استراتژی دادیم که خیلی مهم بود. بعد 
تغییر اســتراتژی معکوس آن را داشــتیم. انقلاب ها همه چپ هســتند و با شــعار راست که 
نمی توان مردم را به خیابان ها کشــاند و تفکری را پیش برد و نظامی را تغییر داد. انقلاب های 
چپ شعارهای جذاب و دستاوردهای هیجانی دارند، اما واقعیت این است که اقتصاد را خراب 
می کنند و این در تمام دنیا تجربه شــده است. بعد از انقلاب هم که جنگ اتفاق افتاد و هشت 
سال هم مجبور بودیم از کیان کشور و سرزمین مان دفاع کنیم. نتیجه این شد که در سال ۱۳۶۷ 
هر ایرانی به اندازه نصف ســال ۱۳۵۶ ثروت داشــت، یعنی ســرانه تولید ناخالص داخلی هر 
ایرانی در ســال ۱۳۶۷ نصف هر ایرانی در ســال ۱۳۵۶ بود. بزرگان انقلاب، یعنی کسانی که از 
طرف امام کشــور را مدیریت می کردنــد و ترکیبی بودند از آقایان آیــت االله خامنه ای، آیت االله 
هاشمی، موسوی اردبیلی، مهندس موســوی و حاج احمد آقا، در قالب یک شورای بازسازی با 
مشورت مجلس سوم و دولت دوم مهندس موسوی، سندی را آماده کردند به نام سند بازسازی 
ایران که به تأیید امام رســید و اولین سند بالادســتی در جمهوری اسلامی است. این سند یک 
چرخش راهبردی بود، یعنی اســتراتژی ما از استراتژی دوران انقلاب و دفاع مقدس تغییر کرد 
و اقتصاد و بازســازی ایران به اولویت تبدیل شد. بر مبنای این سند برنامه اول را شروع کردیم. 
رشد اقتصادی سالانه در برنامه اول ۷٫۶ درصد شد که یکی از بهترین رشدهای اقتصادی ایران 
به ویژه بعد از انقلاب بود. معنای این شــرایط این بود که ما این روال را باید ادامه می دادیم اما 
در برنامه دوم مجددا تغییر راهبردی اتفاق افتاد و ما به سیاســت های انقلابی برگشتیم و رشد 

اقتصادی در برنامه دوم ۲٫۵ درصد شد. خاطرم هست وقتی برنامه دوم را دولت آقای هاشمی 
تقدیم مجلس چهارم کردند و مجلس برخلاف اســتراتژی قبلی برنامه را جراحی کرد، من که 
رئیس دفتر بودم، به آقای هاشــمی گفتم خوب اســت شــما بیانیه بدهید و اعلام کنید که این 
برنامــه،  برنامــه مجلــس چهــارم اســت، نه دولــت. آقــای هاشــمی معمولا بــه لحاظ 
مصلحت اندیشی هایی که داشت، هیچ  وقت کارهایی از این دست انجام نمی داد که جدایی بین 
مجلس و دولت ایجاد شود اما به هر حال کشور به سمت یک استراتژی رفت که به تأثیراتش 
اشاره می کنم. در دوران جنگ سرد، راهبرد حاکم بر دنیا رقابت های نظامی بود؛ یعنی کشورها 
براساس تعداد کلاهک های هسته ای، تانک، هواپیما، سرباز و توپخانه شان دسته بندی می شدند 
و قدرت، قدرت نظامی تلقی می شــد. با پایان جنگ ســرد، اســتراتژی دنیا به ســمت اقتصاد 
چرخش کرد و اقتصاد اولویت دنیا شــد. کشــورهایی مثل چین دکترین سیاسی شــان را عوض 
کردند و کشــورهای زیادی بعد از فروپاشــی شــوروی به ســمت اصلاحات اقتصــادی رفتند. 
اصلاحات اقتصادی اســتراتژی دنیا شــد، اما ما در مجلس چهارم به اســتراتژی انقلابی گری 
برگشــتیم و تمرکزمان معطوف بر تقویت بنیه نظامی شد، چون از جنگ صدام علیه ایران هم 
ضربه خورده بودیم و مقداری هم باید حق بدهیم به کسانی که آن دوره این تصمیم را گرفتند. 
امــا تحت تأثیــر این دو اســتراتژی متفاوت کــه دنیا به ســمت اقتصاد رفته و ما به ســمت 
سیاست های انقلابی بازگشتیم، چه اتفاقی رخ داد؟ از یک  سو دنیا از ۳۵ هزار میلیارد دلار تولید 
ناخالص داخلی، امروز به ۱۱۵ هزار میلیارد دلار رســیده و اقتصاد دنیا بیش از ســه برابر شده 
اســت. این حرکت شــتابان در دنیا اتفاق افتاده، در حالی که در سوی دیگر ما حرکتی لاک پشتی 
داشــته ایم و متوسط رشد اقتصادی مان کمتر از دو درصد بوده است. نتیجه این شده که سهم 
ایــران از اقتصاد جهانی از ۱٫۲ درصد به ۰٫۴ درصد رســیده، یعنی ســهم ما از اقتصاد جهانی 
یک ســوم شده است. امروز خیلی جدی فکر می کنم که ایران نیازمند تغییر راهبرد است، چون 
در اطراف ما اتفاقات مهمی در حال رخ دادن اســت. آمریکایی ها به تازگی حرف  مهمی زده اند، 
مبنــی بر اینکــه خاورمیانه می تواند اروپای دوم و حتی بزرگ تر از اروپا باشــد. با این تفاوت که 
اروپایی ها باید خیلی زحمت بکشــند که اقتصادشــان را سر پا نگه دارند، چون خیلی از مواد و 
انرژی را ندارند و باید اقتصادی زندگی کنند. ولی خاورمیانه سرشــار از منابع اســت. ترکیبی از 
خاورمیانــه با آســیای میانه و قفقــاز، ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت اســت که ثروتمند هســتند و 
مصرف کننــده مهمی هم خواهند بــود. الان ایران در معرض اتفاقی اســت که در خاورمیانه 
می افتد و اگر ایران نقشی داشــته باشد، آسیای میانه هم به واسطه ایران وارد بازی می شود و 
اینکه این منطقــه می خواهد به منطقه مهم اقتصادی تبدیل شــود. پس راهبردی در منطقه 
شــکل گرفته که در آن اقتصاد در حال تبدیل شــدن به محور است. حالا آیا ایران می خواهد در 
اقتصاد خاورمیانه آینده ســهم و جایگاه داشته باشــد یا نه؟ به نظرم امروز با همه اهمیتی که 
انرژی هســته ای برای ما داشــته، چون در انرژی هســته ای به نقطه تکامــل دانش و فناوری 
رســیده ایم، الان دیگر اولویت مان هسته ای نیست. اولویت ایران الان اقتصاد است. الان باید با 
عرب ها در جنوب خلیج فارس و ترکیه و عراق در غرب ایران، با قفقاز و آسیای میانه در شمال 
و شــمال شــرق ایران وارد یک برنامه توسعه منطقه ای وسیع شویم و در تحولی که قرار است 
در منطقه ایجاد شــود، سهم داشته باشیم؛ تحولی که براساس  آن منطقه به یکی از مهم ترین 
قطب های اقتصادی دنیا حتی مهم تر از چین، هند و اروپا تبدیل می شود، چون منابع نفت و گاز، 
منابع معدنی و منابع انســانی داریم. اگر راهبرد کلی حاکم بر کشور به سمت راهبرد اقتصادی 
بــرود، می تواند آینده ایران را فوق  العاده باشــکوه رقم بزند. به نظــرم این مذاکرات فقط برای 
حل وفصل مسائل ایران و آمریکا نیست، بلکه  یک فرصت تاریخی برای تغییر راهبرد به سمت 

اقتصاد است.
 صحبت های شما را به دو بخش تقسیم می کنم؛ بخش اول درباره ضرورت و الزامات توافق   �

بود و بخش دوم درباره تغییر راهبرد اســت. آمریکایی ها گفتند یا جنگ یا مذاکره که خیلی پیام 
روشنی است. چه اتفاقی افتاده که آمریکایی ها چنین بحثی را مطرح می کنند و ایران چه ابزاری 
برای مذاکره دارد که فشار بیاورد؟ درباره تغییر راهبرد به سابقه تاریخی دوران سازندگی اشاره 
کردید. در همان دوره هم دچار تضادهــای اجتماعی، فاصله طبقاتی و بحران های اجتماعی و 
فاصله زیاد طبقه فقیر و غنی شدیم که ناگزیر شدند تغییر راهبرد بدهند و اگرچه به نفع مملکت 
نبود اما ماحصل تبعات ناخواسته ای بود که از اندیشه های سازندگی برخاسته بود. الان هم این 
تغییر راهبرد احساس می شــود. من با شما موافقم که ایران ناگزیر است هم در سطح داخلی و 
هم در سطح جهانی، تغییر راهبرد داشته باشد، اما با ساختار اقتصادی ناسالم که هر کجا دست 

می گذاریم، فساد و رانت است، چطور امکان دارد دوباره به احیای اقتصاد برگردیم؟
در مورد بحث اول فکر می کنم ایران در فناوری هســته ای به هدف خودش رسیده و دنبال 
کار دیگری هم نیســتیم. یعنی دنبال اســتفاده از انرژی هســته ای در تولید بمب و جنگ افزار 
نیســتیم. دلیلی ندارد از این برگ برای حل وفصل مســائل اقتصادی مان استفاده نکنیم. ضمنا 
آمریــکا هم که گفتــه یا جنگ یا مذاکره، به این حرف پایبند نیســتند. آقــای ترامپ خودش را 
رئیس جمهور صلح طلب معرفی می کند و علاقه مند است در رقابت با آقای اوباما جایزه صلح 
نوبل را بگیرد. تمام متحدان آمریکا در جنوب خلیج فارس او را از حرف زدن درباره جنگ نهی 
کرده اند. این صحبت ها یک امر تبلیغاتی و جنگ روانی اســت و لذا ایران از این مســئله خیلی 
واهمه ندارد. واقعیت این اســت که توافق برای آمریکا، ایران و منطقه خاورمیانه مفید است. 
در خاورمیانه اتفاق مهم دیگری افتاده و آن اینکه شــکافی بین شخص نتانیاهو و ترامپ ایجاد 
شــده که ناشی از درندگی و وحشــی گری نتانیاهو در غزه است. همین شــکاف بین عرب ها و 

اسرائیل هم اتفاق افتاده است. درست است که ترامپ هنوز از طرح ابراهیم نام می برد اما الان 
اولویت برای عرب ها طرح ابراهیم نیست، بلکه اولویت شان پی ریزی روابط جدید با ایران است 
که با کمک ایران بتوانند اســرائیل را مهار کنند. این طور نیســت که چون اسد سقوط کرده حالا 
در منطقه هر اتفاقی به ضرر ایران باشــد. اصلا این طور نیست. درست است که در جاهایی ما 
امکاناتی را از دست دادیم، اما یک جاهایی هم اعراب متوجه شدند که حریف اسرائیل نیستند. 
برداشــت من این اســت که اروپا، آمریکا و عرب ها به یک موازنه قدرت بین ایران و اســرائیل 
علاقه مند هســتند. هیچ قدرتی در خاورمیانه بهتر از ایران برای مهار اسرائیل وجود ندارد. این 
موضوع در مذاکرات برگ برنده ما اســت. برگ برنده دوم اقتصاد اســت. اقتصاد دو وجه دارد، 
یکی اینکه ایران بازار بزرگی اســت. ایران در خاورمیانه تنها کشــوری اســت که دو هزار و ۵۰۰ 
میلیارد دلار پروژه اقتصادی آماده دارد. حداقل ۵۰۰ میلیارد دلار در ســطوح بالادستی نفت و 
گاز امکان سرمایه گذاری داریم و هزار میلیارد دلار در زیرساخت های کشور مثل برق، آب، بندر، 
راه، راه آهــن، هواپیما و فرودگاه. همچنین هزار میلیارد دلار هم بخش خصوصی ایران ظرفیت 
دارد برای اینکه بخواهد توسعه صنعتی را رقم بزند. این دو هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار می تواند از 
نفت و گاز تأمین شــود، در حالی که کشور دیگری در منطقه این امکان را ندارد. شاید عربستان 
منابع را داشــته باشد اما فضای سرمایه گذاری و منابع انســانی لازم را ندارد. عراق منابع دارد 
اما زیرســاخت هایش خیلی عقب اســت. ترکیه انرژی مورد نیاز را ندارد و درســت اســت که 
اقتصادش رشــد کرده اما به لحاظ منابع حداقل از جهت انرژی فوق  العاده ضعیف است. این 
درواقع یک نقش اثباتی است و ایران تنها کشوری است که ظرفیت سرمایه گذاری دو هزار و ۵۰۰ 
میلیارد دلاری را دارد. اما نقش دیگر وجه اقتصادی، مبتنی بر نفی اســت. اگر ایران در فشــار 
باشــد، اقتصادهای جنوب خلیج فارس هم به راحتی نمی توانند زندگی کنند؛ چراکه اگر ایران 
دچار بحران شــود، اثرات منفی اش بر جنوب خلیج فارس هم کشیده می شود. یعنی بی ثباتی 
اگر در منطقه ایجاد شود، فقط ایران ضربه نمی خورد، تمام متحدان ترامپ که در این سفر هزار 
یا هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار قرارداد امضا کرد هم زیر سؤال می روند. لذا ما سه برگ برنده داریم. 
حالا هر مانوری را که ایران لازم باشد انجام دهد تا به توافق برسیم و تحریم ها رفع شود و آغاز 
تغییر راهبردی باشد، می پسندم. برگ دوم مربوط به منطقه است. اسرائیل پایش را از گلیمش 
بیشــتر دراز کرده و ایران اســت که می تواند به کمک عرب ها، اســرائیل را مهار کند. برگ سوم 

هم اقتصادی است. با این سه برگ می توانیم در مذاکرات با آمریکا در موقعیت برابر باشیم.
امــا در مورد بخش دوم؛ در اقتصاد شــما تصمیم می گیرید در مســیر اصلاحات اقتصادی 
حرکــت کنید و تبعاتش را هم باید بپذیرید. مثالی در مورد برق می زنم. شــما می توانید قیمت 
برق را تغییر دهید که به مردم فشــار می آورد، ولی در اثر تغییر قیمت دو اتفاق رقم می خورد؛ 
از یک  سو مصرف مدیریت می شود و از سوی دیگر سرمایه گذاری ممکن می شود. در نهایت به 
سمت نقطه ای می رویم که کشور از خاموشی نجات پیدا کند. سال ۱۳۶۷ با وجود اینکه عمده 
صنایع ایران حتی یک شــیفت هم کار نمی کردند اما چهار ســاعت خاموشــی در روز داشتیم. 
دولت آقای هاشــمی با اصلاحــات در نظام قیمت گذاری، منابــع را تجهیز کرد و صنعت برق 
ایران ســالانه هفت درصد رشد کرد. رشد مصرف حدود ۴٫۵ شــد و شبکه برق ایران به نقطه 
پایداری رســید و دیگر خاموشــی نداشــتیم. امروز اگر اصلاحات اقتصادی را نپذیرید، واقعیت 
اقتصاد خودش را به شــما تحمیل می کند. در دولت آقای روحانی که آقای اردکانیان وزیر نیرو 
بودند،  ارز از سه هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان پرواز کرد. دولت نپذیرفت قیمت برق را با قیمت 
ارزی که بالا رفته تغییر دهد، نتیجه این شد که در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی و آقای 
رئیسی رشد مصرف ایران سالانه بیش از هفت درصد و رشد تولید ایران سالانه ۲٫۵ درصد بود. 
رســیده ایم به نقطه ای که باید به مردم ۲۰ هزار مگاوات خاموشــی بدهیم. با این شرایط مخیر 
هســتید که راهبرد را تغییر دهید. بله، اصلاحات اقتصادی به مردم فشار می آورد اما با فاصله 
زمانی به رفاه منتهی می شــود. امروز قیمت برق را تغییر دهید، سه سال بعد خاموشی ها حل 
می شــود اما اگر همین روند را ادامه دهید، به روزی می رســیم که باید شــش تا هفت ساعت 
در روز به مردم خاموشــی بدهیم. الان صنایع ســیمان برق ندارند و  تولید سیمان کاهش پیدا 
کرده و قیمت آن ظرف یک ماه دو برابر شــده اســت. این بهتر اســت یا اینکــه اجازه دهیم با 
اصلاحــات اقتصادی تولید ســیمان، برق و فــولاد افزایش پیدا کند. رفــاه از راه افزایش تولید 
محقق می شــود. رفاه را با ســهمیه بندی و توزیع فقر نمی توان ایجاد کرد. در برنامه سازندگی 
کار فوق  العاده خوب شروع شد ولی در قضاوتش بسیار عجله کردند. مستندی در مورد مرحوم 
دکتر نوربخش ســاخته شــده که در آن از آقای مهندس باهنر، به عنوان کسی که در مجلس 
چهارم جزء شخصیت های تعیین کننده بود، سؤال می شود که شما به گذشته چه نقدی دارید؟ 
ایشــان می گوید تعدیل اقتصادی را که آقای هاشــمی انجام می داد، فکر می کردیم خیلی تند 
اســت، کندش کردیم. الان متوجه می شــویم اشتباه کرده ایم و آن روند درســت بود. اینکه از 
اصلاحات اقتصادی بترسید، واقعیت های اقتصادی خودش را بر کشور تحمیل می کند. فسادی 
که در کشــور وجود دارد مربوط به فقر اســت. اگر کشور رشد هشــت درصدی را تجربه کند و 
بتوانید تورم را زیر ۱۰ درصد بیاورید، فساد کاهش پیدا می کند، ولی این طور نیست که بلافاصله 
اتفاق بیفتد. دوره زمانی سه تا پنج سال لازم دارد که خودش را در تصمیم گیری ها نشان دهد. 
علی رغم همه اقداماتی که رقبای آقای هاشــمی برای کاهش رشد اقتصادی کشور در مجلس 
چهارم انجام دادند، کشــور طی دوره هشت ساله آقای هاشمی و هشت سال آقای خاتمی که 
سیاست های اقتصادی تقریبا ثابت ماند، رشد داشته است. می رسیم به جایی که رشد اقتصادی 
خوب است و کشور رو به توسعه است اما بلافاصله دوباره خودمان را گرفتار می کنیم و کشور 

را با سیاســت های چپ زمین گیر می کنیم. همه چیزهایی که در ۱۶ ســال دوره آقایان هاشمی 
و خاتمی اتفاق افتاد، در هشت ســاله احمدی نژاد پودر شــد و دوباره به شرایط ناترازی و عدم 
تعادل در بودجه و بانک و آب و برق و... برگشــتیم. لذا باید با شــجاعت تمام به تغییر راهبرد 
بپردازیــم. گفت وگوهایی که منتهی به توافق بین ایران و آمریکا می شــود، نباید تاکتیک تلقی 
شــود، بلکه باید آغاز تغییر راهبرد باشــد. دوم اینکه در اقتصاد باید به مدل  تغییر اقتصادی و 
اصلاحات ســاختارهایمان توجه جدی داشته باشیم. با دستورالعمل و فرمان و آرزوهای واهی 

اقتصاد درست نمی شود.
 به تغییر راهبرد و اصلاح اقتصادی اشاره کردید که نکته مهمی است  اما حلقه مفقوده ای در   �

صحبت های شما وجود دارد، دســته ها و گروه هایی قدرت و ثروت اقتصادی کلانی دارند و در 
سیاست تصمیم گیرنده شده اند. با این شرایط اگر اصلاحات اقتصادی منجر به متضررشدن این 

افراد شود، به این راحتی این تغییر راهبرد را نمی پذیرند.
هیچ کس متضرر نمی شــود. ثروتمندترین گروه های ایران فقیر هستند. عددهایشان کوچک 
اســت. زمانی آب به خانه مورچه ای افتاده بود، مورچه فکر می کرد که دنیا را آب برده اســت. 
دنیــا را آب نبــرد، تو خانه ات کوچک بود و دو، ســه قطــره آب خانه ات را ویــران کرده. تمام 
گروه های بانفوذ که می گویید روی هم رفته هیچ چیز نیســتند. اینها بازی با رانت است. کل عدد 
صادرات نفتی و غیرنفتی ایران ۱۳۰ میلیارد دلار شده که عددی نیست. اگر بخواهید به سمتی 
بروید که صادرات هزار میلیارد دلار شــود، هیچ کس ضرر نمی کند. بله ممکن است به سادگی 
نشود ثروت کسب کرد. این طور نیست که کسی با گرفتن یک نامه و مجوز، امتیازش را بفروشد 
و ثروتمند شوند. باید در کار پیمانکاری زحمت بکشند تا ۱۰ درصد سود داشته باشند و نمی شود 
یک نهاد یا قرارگاهی کار را بگیرد و به پیمانکار بعدی بدهد و ۱۰ درصدش را بگیرد. دیگر مفت 
نمی شــود پول درآورد. خیلی جالب اســت که در مورد یارانه ها می گفتیم فقط به ســه دهک 
پایین جامعه بپردازیم و به ســه دهک بالا ندهیــم و حالا در مورد میانه ها هم صحبت بود که 
بدهیم. اما اصلا چنین عدد و رقمی وجود ندارد. غیر از حدود ســه دهم از دهک بالای جامعه 
که ثروتمند هســتند، حتــی هفت دهم درصد دهک بالا هم چیزی ندارند. این طور نیســت که 
۳۰ درصد جامعه ایران خیلی ثروتمند و ۷۰ درصد فقیر باشند. ۳۰ درصد خیلی فقیر هستند و 
بقیه هم فقیر هستند. به همین خاطر دولت هیچ وقت نتوانسته با مدل های مختلف که تجربه 
هم شده اند دو، سه دهک بالای جامعه را شناسایی و حذف کند، چون وجود ندارند. کارمندان 
حقوق بگیر دهک دوم از بالا هســتند در حالی که خودشــان فقیر هستند. یعنی رشد اقتصادی 
متوسط زیر دو درصد در ۲۰ یا ۲۵ سال گذشته ایران را فقیر کرده است و ثروتمندانش هم فقیر 
هســتند. امروز به جز چند درصد بســیار محدود همه فقیر هستند. لذا باید به جای اینکه کسی 
از امتیازات خاص اســتفاده کند، همه دنبال کار اقتصادی و مفید بروند و این می تواند کشور را 

ثروتمند کند.
 به نظر شما آقای پزشکیان برای انجام اصلاحات اقتصادی چقدر توانایی دارد؟ دقت کنیم   �

این دولتی اســت که هنوز برای تعیین وزیر اقتصاد مشــکل دارد. بنا بر تجربه تاریخی ما عمر 
دولت ها هشــت سال است. به نظرتان دولت آقای پزشــکیان قادر است اصلاحات اقتصادی 

را انجام دهد؟
تأیید می کنم ســخت است ولی می شود راهکارهایی را ارائه داد که بخش خصوصی بیشتر 
فعال شود. از نظر من مهم ترین مسئله این است که از ارتباط نزدیک بین رهبری و رئیس جمهور 
به عنوان سرمایه استفاده کنیم. به نظرم افزایش نقش شخص مقام معظم رهبری در هدایت 
کشــور بعد از مذاکرات، مهم تر از نقش دولت اســت. در مذاکرات مشخص است که وفاقی در 
ســطح تصمیم گیران کشور ایجاد شــده که به نظرم سیاسیون هم به این وفاق بپیوندند و نباید 
به گذشته بپردازند. همه سیاسیون ایران باید پشت مقام معظم رهبری و آقای پزشکیان باشند 
و بگویند از هر تصمیمی که براساس شرایط امروز محقق شود، حمایت می کنیم. همین اتفاق 
بایــد در اقتصاد هم بیفتد. آقای پزشــکیان همان طور که امــروز در هماهنگی کامل با رهبری 
مذاکرات را توســط آقای عراقچی جلو می برد، در اقتصاد هــم باید بپذیرند که تغییر راهبردها 
را رهبری باید هدایت کند. اگر ایشــان پای کار بیایند، به نظرم هر دولتی موفق خواهد بود. اگر 
دوباره قرار باشــد بین آنچــه اقتصاددانان می گویند و دولت و مجلس کارشناســی می کنند و 

دیدگاه رهبری تفاوت باشد، باز هم به جایی نمی رسیم.
 به نکته مهمی اشــاره کردید؛ اینکه دوران پس از مذاکرات و پس از توافق مهم است. وقتی   �

توافق صورت بگیرد، عده ای از شــرایط منتفع و عده ای متضرر می شــوند. چطور می شود مانع 
جدال خاموشی شد که بین منتفعان و متضرران شکل می گیرد؟

تشــخیص من این نیست که کســی ضرر می کند. حداکثر امروز کســی می گوید من نفت را 
می فروشــم و دو قران گیرم می آید. این عدد بزرگ نیســت. اگر کشــور روی روالی بیفتد که در 
نفت از ۳٫۵ میلیون بشــکه به هفت میلیون بشــکه برســیم همه ســود می کنند. الان عددها 
آن قدر کوچک است که حتی چیزی گیر کاسبان تحریم هم نمی آید. امروز منافع ایران به جیب 
کمپانی هایی می رود که نفت را از ما ارزان تر می خرند. اما اگر گسترشی در اقتصاد رخ دهد همه 
می توانند منتفع شوند. ممکن است موارد معدودی باشد که به قول کرمانی ها «عزیز بلاجهت» 

است، ولی عددشان بزرگ نیست.
 به هر حال بعد از توافق نمی توان جابه جایی قدرت و ثروت را نادیده گرفت. در سیاســت   �

هم اتفاقاتی می افتد و عده ای کنار گذاشته می شوند و با شرایط جدید حضور نخواهند داشت.
حضور نداشــته باشــند. وقتی می گوییم کشــور، یعنی مملکتی با ۸۵ میلیون نفر جمعیت 

که قرار نیســت فدای صد هزار نفر شــوند. آن صد هزار نفر فدای ۸۵ میلیون نفر شــوند، چه 
اشکالی دارد؟

 چند بار اشاره کردید که نباید امروز را با گذشته مقایسه کرد. به نظر شما تفاوت دولت آقای   �
پزشکیان و آقای روحانی که هر دو بر مبنای سیاست خارجی شکل گرفتند، چیست و نقاط قوت 

دولت آقای پزشکیان نسبت به دولت آقای روحانی در چه مواردی است؟
نقطه قوت آقای پزشــکیان را در تبعیت خیلی مخلصانه و دقیق از رهبری می دانم. اعتماد 
به رهبری را آقای پزشکیان بهتر از دولت های قبلی ایجاد کرده است. اما ضعف آقای پزشکیان 
این است که خروجی یک تشــکیلات سیاسی نیست. اساسا دولت یا مجلس باید خروجی یک 
جبهه یا حزب سیاســی باشــند که برنامه، افراد تربیت شــده و نفوذ اجتماعی و سیاسی داشته 
باشند. با تک چهره هایی مثل آقای پزشــکیان نمی شود دولت تشکیل داد. دولت موفق دولتی 

است که خروجی یک جبهه یا حزب سیاسی باتجربه باشد.
 ولی نقیض این حرف شــما هم وجود داشته اســت؛ دولت هایی که از یک جریان سیاسی   �

برآمده اند همواره در جامعه تنش های زیادی ایجاد کرده اند.
تنش سیاسی که بد نیست. تنش سیاسی منتهی به رقابت و رقابت منتهی به رشد می شود. 
روزی که آقای خاتمی و ناطق با هم رقابت کردند،  کشــور برنده شــد. هر دو هم برنده شدند. 
اینکــه بعدا طیف برنده دوم خرداد آقای ناطق و دوســتانش را که شکســت خورده بودند زیر 
ســؤال برد، بد بود. اینکه آقای ناطق و دوســتانش صحنه سیاســی را ترک کــرده و فضا را به 
جریان های ناشــناخته ای مثل آبادگران واگذار کردند که از درونش احمدی نژاد بیرون آمد هم 
اشــتباه بود. نزاع سیاســی اگر نزاکت لازم را داشته باشد و اصول حاکم بر رقابت را رعایت کند 
مفید اســت. اگر کســی که برنده می شــود خودش را حق مطلق تلقی و رقیبش را بد معرفی 
نکند، رقابت در فضای سیاســی سازنده است. کشــور بدون پشتوانه حزبی و سیاسی نمی تواند 
اداره شــود. کشور باید به وسیله شخصیت هایی که خروجی یک حزب یا جبهه سیاسی هستند 
اداره شــود؛ یعنی با کادرهای تربیت شده و  برنامه های مدون. اینکه رئیس جمهوری بگوید من 
نــه حزب دارم، نه برنامــه دارم و نه افرادی برای کار که خوب نیســت. نمی شــود از جاهای 

مختلف قرض گرفت و دولت مونتاژی درست کرد. دولت انسجام نیاز دارد.
 آیا نمی توان تعبیر دولت مونتاژی را برای دولت وفاق به کار برد؟  �

نــه مفهوم وفاق از نظر من بین رئیس جمهور و رهبری اســت. وفاق این نیســت که دولت 
برنده به رقبای خودش ســهم بدهــد. اصلا معنی ندارد. معنای وفاق این اســت که وفاق در 
ســطح سیاست های کلان باشــد. آقای پزشــکیان در تمام برنامه های تبلیغاتی گفت من تابع 
سیاست های مصوب رهبری هستم. این وفاقی است که از قانون اساسی بیرون می آید و مثبت 
اســت. اما اینکه من برنده شــدم و تو که رقیب من بودی هم باش، انســجام را از بین می برد. 

دولت باید در کارش صلابت و انسجام داشته باشد.
 امروز طبیعی است که فضای خوشبینانه ای به وجود آمده و هرچه صحبت می کنیم درباره   �

توافق در مذاکرات است. اما اگر توافق صورت نگیرد چه اتفاقی می افتد؟
شــرایط اقتصادی ایران ســخت می شــود. هیچ چیزی بدتر از بلاتکلیفی نیســت. کشور را 
می توان هم با سیاســت های باز و هم با سیاســت های بســته اداره کرد. هم می توان با توافق 
کشــور را رشــد داد و هم می توان در صورت شکســت مذاکرات شــرایط را مدیریت کرد. ولی 
هرکدام از اینها بســته خاص خودش را دارد. نمی شود بگویید من در شرایطی که با دنیا درگیر 
می شــوم و با تحریم سنگین مواجه هســتم می خواهم اقتصاد لیبرال پیاده کنم. اقتصاد لیبرال 
مربوط به این دوره نیســت. در آن صورت آقای پزشــکیان نباید وزیــر اقتصادی تعیین کند که 
به اقتصاد لیبرال معتقد اســت. باید سراغ کســانی برود که می خواهند با مدیریت کردن منابع 
محدود سطح حداقلی از رفاه را برای جامعه ایجاد کنند. وقتی آقای ترامپ از برجام خارج شد 
تمام تلاشــمان این بود که ببینیم می توانیم با اروپا منهای آمریکا کار کنیم. یکی دو ســال وقت 
 ما گرفته شــد و معلوم شــد اروپا هیچ کاری نمی تواند بکند. شخصا می گفتم اگر آقای ترامپ 
از برجام خارج شــده دلیل ندارد بگوییم آقای روحانی براســاس برنامه می خواهد با توافق با 
دنیــا کارش را جلو ببرد و اقتصاد را با گســترش روابط خارجی راه بیندازد. یعنی قرار نیســت 
در هر حالتی این را ادامه دهیم. اگر توافق به نتیجه نرســد می شــود کشور را اداره کرد، ولی با 
سیاســت ها و برنامه های مخصوص آن دوره. نمی شود با یک مدل ثابت اقتصاد را اداره کنیم. 
دیگر نمی توانیم بگوییم ارز آزاد است و بعد ماشین دست دوم خارجی وارد کنیم و همه چیز در 
بازار فراوان باشد و مردم هم راحت زندگی کنند. اگر به آن سمت رفتیم باید یک مدیریت بسیار 
منســجم برای تخصیص منابع برای حداقل هایی که نیاز مردم را تأمین کند، داشــته باشیم، نه 

اینکه بخواهیم به سمت حداکثر برویم. باید با سیاست ها و برنامه جدید جلو رفت.
 برخی معتقدند در صــورت توافق هم وضعیت اقتصادی ایران دگرگون نمی شــود، چون   �

مدیریــت ناکارآمدی در دولت و بخش هــای خصوصی وجود دارد. چقدر بــا این نظر موافق 
هستید؟

هنــوز خیلی زود اســت. مدیریــت ناکارآمــد را می توانیم عوض کنیم. اما یک وقتی شــما 
می خواهیــد توافــق کنید که بتوانید نفت صــادر کنید و پولش را هم بگیریــد و یک وقتی هم 
می خواهید توافق کنید و راهبرد را هم توسعه اقتصاد شتابان تعیین می کنید که با دنیا کار کنید.

 چنین اراده ای برای توسعه وجود دارد؟  �
توصیه من این اســت که ایــن اتفاق بیفتد. از نظر من توافق باید آغــاز یک تغییر راهبرد در 

جمهوری اسلامی باشد.

 امــروز خیلی جــدی فکر 
می کنــم که ایــران نیازمند 
تغییر راهبرد اســت، چون 
در اطراف ما اتفاقات مهمی 
در حــال رخ دادن اســت. 
حرف   به تازگی  آمریکایی ها 
مهمی زده اند، مبنی بر اینکه 
اروپای  می تواند  خاورمیانه 
دوم و حتی بزرگ تر از اروپا 
تفــاوت که  این  با  باشــد. 
اروپایی ها باید خیلی زحمت 
بکشند که اقتصادشان را سر 
از  نگه دارند، چون خیلی  پا 
مواد و انرژی را ندارند و باید 
ولی  کنند،  زندگی  اقتصادی 
خاورمیانه سرشــار از منابع 
خاورمیانه  از  ترکیبی  است. 
با آســیای میانــه و قفقاز، 
جمعیت  نفــر  میلیون   ۴۰۰
هستند  ثروتمند  که  اســت 
و مصرف کننــده مهمی هم 
خواهند بــود. الان ایران در 
که  اســت  اتفاقی  معرض 
اگر  و  می افتد  خاورمیانه  در 
ایران نقشــی داشته باشد، 
آسیای میانه هم به واسطه 
ایران وارد بازی می شــود و 
اینکه این منطقه می خواهد 
اقتصادی  مهــم  منطقه  به 
راهبردی  پس  شود.  تبدیل 
در منطقه شــکل گرفته که 
حــال  در  اقتصــاد  آن  در 

تبدیل شدن به محور است 

نام بت من به غایت حُسن
سیبی است نهاده بر سر سرو

کاروان بــه پیش می رود و ابرهای خاکســتری چتری بر رهگذران 
چالاک گســترانده که بــه قصد صعود قلــه، راه را پیش می برند و با 
خیال ریزش بهمن در جدال با مین با تمام ناملایمات هرچند خســته 
و شکســته هم از باب دل و هم از باب اعضای تن، ســوار بر اسبانی 
چابک که آنان نیز در هم فرو رفته و فرو خفته اند، به مقصد می رسند. 
اینجا که رســیده اند جبهه ای نیست که هم قطار قطاری از رگبار تیر و 
کمانی باشــد که سری را به قصد سقوط دشــمن نشانه می رود، که 
اســتعاره ای اســت از جنس پیشمرگ و پیشــمرگانی از قوم کُرد که 
دلالت بر مردانگی و اسطوره سازی دارد. پیشمرگی که با ایثار و آگاهی 
در تحقــق اهداف درونگر شــخصی و برونگر اجتماعی توأم باشــد. 
به قله ای رســیده اند که «حیران» تنها نام نیســت و معانی گوناگون 
دارد، هم زنده اســت و عاشق که بسان «شــیرین و فرهاد»، «لیلی و 
 مجنون» قله را فتح می کند، هم نامی بر مردگان که به وقت معرفی 
در خود گورســتان را معنی می کند، زنده است تا برگردد و از دفترچه 
خاطراتی نقل کند و مرده است تا بفهماند «قبرستان گورستان رازهای 
مدفون شــده است، هر گور مدفن رازی اســت بزرگ. هر کس که راز 
بزرگش را با خود به گور برده باشد، به راستی مرده ای واقعی است و 

هر کس که راز هم ندارد مرده ای است در لباس مردگان».
ذات بشر را در عشــق روایت می کند و سرودگی حس و احساس 
و از طرفی هم میل به تخریب در شلیک گلوله ای به پیت های خالی 
که در نهایت کج و معوج می شوند تا امتحان کند و به همه بفهماند 
میل به قدرت چنان در روح و بطن آدمی رسوخ می کند که حتی پس 
از مرگ نیز در کالبد او به زیست ادامه می دهد و به مومیایی فراعنه و 
قبور پر زرق و برق می انجامد. داستان جنگ در این کتاب نه قطع عضو 
رزمنده ای اســت که درد را به درمان نشــیند و ســپس ترفیع مقام و 
درجه جانبازی بگیرد، که سخن از استقلال کشور است و جنگی که با 
به خطر افتادن تمامیت ارضی آن، قطع عضو را به مثابه جدایی طلبی 
می پندارد کــه این عضو معلول به دلیل مواجهه با پدیده گسســت 
تاریخی هویتی دیگر نمی تواند چون گذشته به حیاتش ادامه دهد و 
به تعبیری بســیار زیبا «استقلال ممکن است به آزادی کمک کند اما 
هرگز نمی تواند با ارزش تر از آزادی باشد و استقلال لزوما با خود آزادی 

را به ارمغان نمی آورد».
اینجا جنگ آیا حقیقت اســت و یا رسیدن به حقیقت بحثی است 
کــه هر کس به  اندازه فهم و شــعور خود به آگاهی از آن می رســد: 
«برخی حقیقت را چون فیلی در تاریکی دانســته که هر کس به زعم 
خود به بخشی از آن دســت پیدا کرده است. با تابش نور و پس زدن 
تاریکــی همگان به خطــای خود پی خواهند برد و حقیقت روشــن 
خواهد شــد اما پای این اســتدلال وقتی خواهد لنگید که بپرسیم آن 
روشنایی و آن نور را چه کســی و از کجا می بایست بتاباند؟» و زیباتر 
آنکه: «حقیقتی نیســت! مگر گام های تو در مســیر تمنای حقیقت. 

همین!».
سربازانی که به قله رسیده اند در روزمرگی غرق اند و عادت چنان 
بر آنها مســتولی شــده که نیاز و خلاقیت از آنان سلب و از هر کنش 
و واکنشــی به دورند. زندگی در اینجا دو رو دارد، رویی بیرونی که در 

محاصــره روزمرگی و اخبار و تقویم و ســاعت اســت و رویی درونی 
که هر انســانی خودش روایتگر خویش اســت و به دنبالش زندگی 
راز می شــود. زندگان اینجا از عمق خیال بــه دنیایی پا می گذارند که 
راز، از مرز زیســتن صادقانه به ســمت عزلت نشــینی ره کج می کند 
و در ناآگاهی به ســمت مکنونــات به پیش مــی رود. زندگی از یک 
مغز نافرمان به ســوی نقوش اســلیمی با لچک و ترنج و طرح های 
تلفیقی نویدی اســت بر احیای دوباره زندگی همراه با واقعیت های 
فراموش شده ای که صرفا راز نیست و حقیقت دارد. اینجا خانه نه از 
نوع گچ و خاک و آجرهای منقوش به قدمت تاریخ که از نوع ســنگ 
اســت و سنگر، ســنگری انباشته از جعبه های شــک و تردید و راز، و 
صندوقــی وهم انگیز که در خود دفترچه ای با تمام راز و نیازی خفته 
در خود دارد و برای دیگرانی به اســتقبال فردا می رود که ثابت کند: 
«ما به دو دلیل می نویســیم یا برای پرکــردن خلأ و جای خالی مان از 
چیــزی که کم داریم یا برای بیرون کشــیدن چیزی که بیش از ما و در 

ما حضور دارد».
مفهوم نوشتن نه فقط سریدن قلم بر کاغذ است که بیشتر پرکردن 
حفره های وجود از هر خلل و فرجی اســت و تصمیم به افشــای راز 
دلی از پستوهای انکار و کتمان ناخودآگاهت که زبان بی اختیار مسیر 
گنگ و مه آلودی را برای بیان انتخاب می کند و از زشــتی و پلشــتی 
جنــگ نمی گوید و خواننــده را با تمام مشــقات مأموریت جنگی با 
زیبایی های طبیعتی فراتر از خشــونت که در آن ســوی قله در انتظار 
چشمان زیباپسند است، آشنا می سازد و از دلتنگی و دل گرفتگی سخن 
می راند، «چراکه فقط این دشمن نبود که به خاک ما تجاوز کرده بود 

که ما نیز به طبیعت و خاک و حیوانات حمله  و جفا کرده بودیم».
صدا و نوای دل انگیز و موســیقی جادویی هنرمندان نامی کشور 
با مضمون وطن پرستی که از بلندگوی ناخراش پخش می شود نقب 
به عمیق ترین نقطه احســاس کسانی اســت که ناخودآگاه بر ادامه 
مســیری خطرناک به داخل خاک دشــمن ترغیب می شوند بی آنکه 
خود بدانند آن ســوی خاکریز چه سرنوشــتی برایشــان رقم خواهد 
خورد! خســروی داستان ما، قبل از هر اعزامی از اعزام حس خود به 
دل عاشقی می گوید که توانسته بوی نیاز را صدها فرسخ آن سوتر در 
نوشــته ای دلربا به راز درآورد و بعد از گذشت دو سال اینک در ظاهر 
عاشق در وجود معشوق بذرافشانی کند و آن بذر گل دهد و لابه لای 
دفتر خاطرات رزمنده ای خشــک شــده و به بو نشیند، بویی که پس 
از گذشــت سالیانی بر رایحه معشــوق عطرافشانی می کند و با خود 
بوهایی از اسطوره تا حماســه، بوهایی از سربازان و پیشمرگان، بوی 

شــرنگ و درد و انزجار، بوی شــکوه و کوه و برف و خون و... از خود 
ساطع می نماید. دفترچه ای که در آن ابر و باد و مه و خورشید و فلک 
هــر یک در جای جای ورقش حکایت از نقش طبیعت در رویارویی با 
حس انســانی است که عشق را نه در خشــونت جنگ که در وصف 
زیبایی ها و ارتباط شاعرانه عاشــق با معشوق و خدا می داند. از بیان 
قصه های «ماه ننه» چه شــاعرانه باد را این چنین توصیف می کند که 
این زوزه ها و نفیرهای لرزان پنجره ها، ترجمان آواز روح باد اســت در 
گذر از دشــت ها و کوه ها و دریاها و زیباتر آنجا که می گوید باد نشانه 
رهایی و آزادی است، و عجیب تر آنکه معتقد است باد اگر در شهر و 
دیاری گرفتار شود و راه گذرش مسدود، توفان به پا خواهد کرد، هرگز 

نمی بایست مسیر باد را بست!
رودررویی اســطوره ای آدم و حوا و نافرمانی آدم از اطاعت محض 
او از خدا که اینجا با میل خودآگاه به سمت حوا متمایل شد و داستان 
خلقت را در چرخه دیگری به بحث کشید، عشق را به مسیری کشاند 
که از قدرت انسان در هر سیستم مخوف و دیکتاتورانه اش بکاهد و او را 
به سوی درک حقیقت سوق دهد، علتی که دلیل رفتن به جبهه ای بود 
تا تقابل امپراتوری قدرت باشــد با فرایند رشد و تکمیل روح و عشقی 
زمینی و انسانی. عشقی که آدم و  حوا آن را در زمین ترجیح دادند که 
عشــقی است محدود و قابل فنا و مرگ پذیر، چون همین حضور مرگ 
اســت که آدم و حوا را به هم پیوند می زند و عشق بدون مرگ محال 
است که اتفاق بیفتد یا به عبارتی «عشق در بی نهایت ها زاده نمی شود، 
همین حد و محدودیت است که انسان را به  سوی لذت و عشق راغب 
و میــل را زنده نگه می دارد». و تمثیلی که جبهه جای من نبود، دلیل 
بود، «نوشتن و نوشتن و نوشتن ها از زخمی کهنه، زخم فقدان و فراق 
و زبان! و کاری تر از هم زخــم انزوا. همه تاریکی های وجود مایند که 
باید بپذیریمشــان اما نمی بایست در برابرشان به زانو درآییم بلکه باید 
بر آنها مسلط شویم. او بهترین راه عبور از گزند زخم ها را در توسل به 

هنر می دانست و چه هنری بهتر از نوشتن!».
و از قله که فرود می آیی در رؤیای برگشتی به ذات و هویت خودت 
هستی که باران و دریا را طلب می کنی تا از ساحل دور می شوی و بر 
پهنای آب ابری هولناک بالای سرت هستی نمی بارد و باز بوی باروت 
و خون هر جا به مشام می رسد. از ترس از خواب بیدار می شوی و یک 
روز آفتابی قصد برگشت به خودت و آن روزهای تلخ و شیرین مدرسه 
را در تو تداعی می کند که ناگهان هجوم ابری ســنگین و در هم تنیدن 
لایه های برفی ســنگین که نامش بهمن اســت تــو را درگیر می کند، 
بهمنی سراسر حیران و سرگشتگی که تا اکنون ادامه دارد و پیامی که 
از ســر اجبار هنوز تازه است و بوی کهنگی نمی دهد و تفسیری است 
بر ادامه زندگی در ماورای هستی: «خو  کن به این باور که مرگ برای ما 
هیچ است... زیرا زمانی که هستیم مرگ نیست و آنگاه که مرگ می آید 
ما نیستیم». و مرگ ترسناک است چون از اصل بقا فاصله می گیری و  

با نگاهی سپنجی نمی دانی کجا خواهی رفت؟!
سرتاسر این کتاب استعاره ای است زیبا از به خود آمدنی که درون 
هر انسانی بایسته و شایسته است، هم زندگی را معنی می کند و هم 
مرگ را که هر دو مکمل هم هستند و غفلت نیز جایگاه خاصی دارد 
که به قول خاور در این کتاب «اگر همین غفلت ها نبودند هیچ اتفاقی 

در عرصه عشق و هنر و سیاست و علم رخ نمی داد».

بی اعتمــادی عمومی جهانی به علم در ســال های اخیر بیش از 
همه چهره  خــود را در دوران همه گیری کرونا به نمایش گذاشــت. 
این  پرســش که آیــا این بیمــاری محصول خود علم یعنی ســاخته  
آزمایشــگاه های پیشــرفته بود یا نه، همچنان جای بحث جدی دارد، 
اما مقاومتی جهانی در برابر درمان های پیشنهادی شرکت های بزرگ 
داروسازی هم به چشم می خورد که روی نکته  تأمل برانگیزی انگشت 
می گذاشت. اینکه فضای پیشرفت علمی، که داعیه داران سرمایه داری 
آن را محصول گشــایش و بازگذاشتن دست شــرکت ها برای توسعه 
علمی و فناوری می دانستند، توان لازم را برای مهار سودجویی و طمعِ 
گرداندگان این شرکت ها، حتی به بهای مرگ میلیون ها نفر در سراسر 
جهان ندارد. و همان طور که جمیز سی اسکات در کتاب «آسیب های 
تمدن»۱ اشاره می کند، یك سوم از موارد بستری در کشورهای پیشرفته 
محصول خود همیــن نظام درمان یا به تعبیری درمان زاد۲ هســتند. 
در ســایه  همین بی اعتمــادی به حقانیت، خیرخواهانه یا دســت کم 
مؤثربودن علــم بود که موجی از درمان های ســنتی و بازگشــت به 
طب های باســتانی و تجویزهــا، دعاها و رژیم های گیاهــی و... بیرون 
خزیدند که پیام کلی شــان اشــاره ای بود به بیگانگی انســان امروز از 
طبیعــت و ضرورت ها و ظرافت هــای مغفول مانــده اش در هجوم 

مدرنیته به غذا و درمان، آموزش و سبك زندگی.
شاید پرسیده شــود تمام اینها چه ربطی به داستان تاریخی الهام 
حیدری دارد که درباره ملکه ســبا و وصلتش با سلیمان نبی نوشته؟ 
داســتان تاریخی که آغشتگی زیادی به جن و پری و حیوانات سخنگو 
و تصاویری از جنس بهشــت های موعــود کتاب های مقدس و تخیل 
باســتانی دارد، اما احتمالا پرسش اساسی تر این است که این داستان 
چرا باید حالا بازنوشــته شود یا در قاب کلی تر، «هدف داستان تاریخی 
چیســت؟». آیا هدف رمــان تاریخی، تاریخی کردن ادبیات داســتانی 
اســت یا به تاریخ بدل کردن ادبیات داستانی.۳ به عبارت دیگر، آیا قرار 
اســت مســئله ای تاریخی موضوع کار باشــد یا نفسِ بازنمایی تاریخ 
محل چون  وچراســت. بدیهی اســت که در هر دو حالت کار نوشــتن 
در این زمینه مستلزم بررســی و تحقیق درباره جزئیات زیادی است و 
چندان شــبیه نوشتن از ملال سکونت در شــهرها، آن طور که مثلا در 
داستان های آپارتمانی می توان دید، نیست. اما گذشته از این حساسیت 
و کاری که می  برد، می توان به مختصات کلی این نوع داستان نویسی و 

نفسِ چرایی بازگشتش اندیشید.

داســتان کلی همانی اســت که در متون کهن و قرآن به آن اشاره 
شــده، تقریبا همــان مختصات را هــم دارد اما انــگار روی چهره ها 
و فیگورها و جزئیات  کار زیادی شــده و تشــخص و نزدیکی بیشــتر با 
خواننده یافته اند. این کار تشــکیل  شــده از رنج مطالعه  جغرافیایی و 
تاریخی و بررسی منابع برای یافتن جزئیات ریز و بازتعریف آن در نوعی 
پیرنگ داستانی که کشش نسبتا خوبی هم دارد. اما مشکل این دست 
روایتگری ها این اســت که شما داســتان کلی را می دانید و شنیده اید 
و می دانیــد که در نهایت الف به ب خواهد رســید و کار نویســنده در 
 این  میان این اســت که شــما را در جزئیات گم کند. چــه این کار را با 
خلق تصاویــر انجام دهد، چه با طرح و توطئه های موضعی و چه با 
ایجاد نوعی تور تاریخی و جغرافیایی و سیراب کردن حس کنجکاوی. 
«- عفونت؟ عفونت دیگر چیست؟ - شیاطین فرصت طلبی هستند که 
از محل زخم ها وارد بدن می شوند و باعث تب و درد و در نهایت مرگ 
می شوند. اینجا نوشته است که شمشیر و خنجرها، کثیفی هایی دارند 
که مثل موجودات زنده وقتی وارد خون ما شوند، رشد می کنند و تبدیل 

به موجودی کشنده می شوند» (ص ۲۱).
باری، هزارو یك شبِ الهام حیدری کشش و توان روشن نگه داشتن 
چراغ روایت را دارد و اتفاقا با اینکه می دانید چه می شود و چه خواهد 
شد، همچنان می خوانید و شما را با خود می برد. «بلقیس روی زمین 
چهار زانو نشســته بود و ادامه  رنگین دامن حریرش دور پاهایش روی 
زمین به شیوه ای پخش شده بودند که انگار چند طراح و مشاطه گر آن 
را با دقت و وسواس به دورش تزیین کرده اند. گیسوانش موج موج بر 
سر گردنش ریخته بود و پرتو آفتاب که از لای درختان بلند و کهنسال 
بر این تصویر می تابید، طوری تنظیم شــده بــود که گویی صورتگری 

چینی ســاعت ها با دقت این هارمونی رنگ و نور را برای نقاشــی اش 
آراســته اســت» (ص ۱۹). پیرنگ کلی کار هم ســاده است. انتخاب 
اصلح یا آن طور که مثلا در فارابی مفهوم پردازی می شود، ایجاد نظام 
احسن. و همان طور که در نام این داستان می توان دید، موضوع درباره  
همســری برای ملکه اســت. پس هرچه گفته می شــود، در راستای 
ترسیم شایستگی است و اینکه چه کسی صلاحیت آن را دارد؟ بلقیس 
در این داستان زنی قدرتمند، کنجکاو، عاقل، مدیر و مسلما زیبا تصویر 
شده که دال مرکزی ارزش اســت؛ کسی که منشأ ارزش است و تمام 
صفــات نیکو به او بازمی گردند و بدی ها و زشــتی ها از او مبری اند. او 
شایســته فرمانروایی و تصمیم گیری اســت و اگر او از همه شایسته تر 
است، مســئله این اســت که چگونه می توان جفتی هم شأن برایش 
یافت. و جالب اینکه این آشتی و وصلت به شکل عجیب و آیرونیکی 

شبیه وصلت دو سرزمین یمن و فلسطین درآمده است.
سیاست کلی اثر سیاستِ فری تِل است. سیاست فری  تِل مادرانه 
است؛ سیاست خواباندن، سرگرم  کردن و مراقبت. اما سیاست واقعی 
یا همان بخش بندی امر محســوس، همان چیزی است که به  معنای 
دقیق کلمه در جهان داستان غایب است، چراکه سیاست اساسا یعنی 
ادغام «همه یا مردم» در قدرت و ما در این داســتان چیزی نمی بینیم، 
جز بــازی تاج و تخت. «لطف خداداد» همه معادلات را در خود حل 
کرده و قدرت داشــتن و هرگونه صلاحیتی با نوعــی منطقِ حاکم بر 
حرم ســرا خلاصه  شده در اتصال به خدایان. به عبارتی نوشته شدن یا 
دقیق تر بازنویســی چنین روایتی دردنشان خستگی و چه بسا ناامیدی 
از سیاست و نهاد های سیاســی، به مثابه سازوکارهایی برای چانه زنی 
بر سر صلاحیت ها و نویدهای رهایی بخش علم در قرن بیستم است. 
«شــوهری برای ملکه» و بوطیقای حاکم بر آن نشانی از بازگشت به 
امر تجویزی در برابر امر تجربی است؛ نشانی از بحران های پیش روی 
تجربه در جهانی عاری از سیاســت و آزمون گری. جهانی در ســیطره 
مدیریت جمعیت ها در مقابل دموکراسی به مثابه تجلی قدرت همه یا 

به عبارتی حکمرانی بی صلاحیت ها.

۱. این  کتاب به زودی به ترجمه همین قلم به همت انتشــارات نشر نو 
منتشر می شود.

2. Iatrogenic
3. Fiction

حاشیه  نویسی بر کتاب «دروا» نوشته عزیز شمس
زخم فقدان و فراق

یادداشتي بر «شوهري براي ملکه» نوشته  الهام حیدري
بازگشت به امر تجویزی

وحید  معتمدنژاد

فرهاد اکبرزاده

شوهری برای ملکه
الهام حیدرى
نشر ناهونته

دروا
عزیز شمس

نشر افراز

حســین مرعشــی از تغییر راهبرد می گوید، اینکه زمانه آن فرا رســیده اســت که همچون دوران پس از جنگ که هاشمی رفسنجانی فصل تازه ای در 
سیاست ورزی به نام ســازندگی ایجاد کرد، اینک نیز راهبردی تازه در پیش گرفت؛ راهبردی که موجب توسعه اقتصادی ایران شود تا از رقبای جدی 
خود در منطقه عقب نماند. حســین مرعشی نگاه متفاوتی به مسئله هسته ای دارد؛ او باور دارد ایران در دانش هسته ای به مرحله ای رسیده است که 
می تواند درباره کم و کیف آن گفت وگو کند. از این رو معتقد است با در نظر گرفتن شرایط امروز و ضعف ها و قدرت هایمان باید به میز مذاکره و مهم تر 
از آن به نتیجه مذاکرات نگاه کرد. از نظر او اجماعی جدی پشــت این مذاکرات است و بنابراین در پایان مذاکرات همه نهادهای دولتی و جناح های 
سیاســی باید از نتایج حاصله آن حمایت کنند. در عین حال مرعشی معتقد اســت توافق باید آغاز یک تغییر راهبرد محسوس باشد. او همچنین در 
مورد مفهوم وفاق در دولت پزشــکیان معتقد است که وفاق باید در سطح سیاست های کلان باشد؛ وفاقی که از قانون اساسی بیرون می آید و مثبت 
است. با این حال مرعشی از لزوم انسجام در سیاست ها و رویکردهای دولت نیز می گوید و اینکه دولت باید در کارش صلابت و انسجام داشته باشد.

گفت وگوی احمد غلامی با حسین مرعشی

ایران نیاز به 
تغییر راهبرد دارد
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